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سرمقاله زاویه دید

کاری  من آدم خاطره‌بازی نیستم اما تجربه‌های عجیب 
را مثل گل مورد علاقه‌ام که وسط روزمرگی‌های تابستان 
یکی بی‌هوا توی دستانم گذاشته و دلم نیامده خشکش 
نکنم و نگذارم جلوی چشمم، می‌گذارم این خاطره‌های 
گاهی  ــان می‌کنم،  کــاری را جلوی رویــم و مــدام دوره‌شــ
گاهی  کیف می‌کنم و  تعریفشان می‌کنم و برای بار هزارم 
لوح تقدیرش را می‌گذارم جلویم و بهش لبخند می‌زنم.

آن روز هم شبیه هیچ روزی نبود. پالادیوم را با بچه‌ها که 
بالا می‌رفتیم شوخی‌شوخی می‌گفتیم یک روز ازاینجا یک 
ساعت لوکس می‌خریم و چشم بازار را کور می‌کنیم و مال دنیا 
را بالا می‌کشیم، یا مثلا کیف‌های چرمش را که می‌دیدیم. تا 
بیاید بنشیند روبه رویمان باورمان نمی‌شد مصاحبه داریم. 
به زور راضی‌اش کرده بودیم. آن زمان آهنگ‌های زیادی 
از او منتشر نشده بود و هنوز به خاطر شوهر مادرش خبر 
زندان رفتنش نپیچیده بود. با لباس چریکی و شلوار شش 
جیب و یکی دو تا از دوستانش آمد. حمید صفت که تازگی‌ها 
با سریال هفت سر اژدها باز سر زبان‌ها افتاد، آن روز سوژه 
مصاحبه‌مان بود. حال کرده بودیم از حرف‌هایش درباره 
جنگ و روحیه چریکی  و ارادتــش به شهید چمران. آن 
روزها، حوالی زمستان سال۹۵ یک گاهنامه داشتیم به اسم 
»خانه نوجوان« که با مجوز روزنامه منتشر می‌شد و یک روز 
بیشتر روی دکه‌ها عمر نداشت. اما شماره حمید صفتش 
کرده  عجیب فروخت. عکسش را بــزرگ روی جلد چاپ 
بودیم با تیتر »رپ،موسیقی اعتراض«. جنجالی شده بود 
در فضای مجازی. آن وقت‌ها هنوز حامد زمانی طرفداران 
دو آتیشه‌اش را حفظ کرده بود که همه جا با تسبیح آبی 
فیروزه‌ای ارادتشان را به او نشان می‌دادند و جنجال حالا 
که موسیقی اعتراضی، آهنگ‌های حمید  برسر این بود 
صفت نیست و اتفاقا ترانه‌های پر طمطراق و سنگین حامد 
زمانی‌ است. خلاصه دعوایی شده بود بین رپ اعتراضی و 
ترانه اعتراضی و پیروزمندانه ازاین اختلاف نظرها و ناسزا 
و نارواها و دست به دست شدن پست مربوطه‌اش انرژی 
می‌گرفتیم. آن روزها من با اولین بازخوردهای رسانه‌ای 
که هنوز  عمرم آشنا می‌شدم در ۱۹سالگی. آن روزهایی 
که  آنقدر  مرورشان می‌کنم و با ذوق تعریفشان می‌کنم 

چشم‌هام برق می‌زنند.

خاطره‌ مشترک با حمید صفت

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه

گفت‌وگو قلمرو

ما خیلی بدبخت هستیم‌. باید ناامید باشی که در ایران 
زندگی می‌کنی‌. یک نوجوان اینجا هیچ آینده‌ای ندارد‌. 
آمدی که دلت باز شود؟ چه غلط‌ها، برو و به سختی‌های 

زندگی فکر کن‌. 
گر از چَه چَه زدن خوشت   نوجوان را چه به موسیقی‌؟ ا

نمی‌آید، اصلا درک درستی از موسیقی نداری‌.
 ما که نمی‌توانیم به خاطر دل تو هزینه کنیم و سبک‌های 

دیگری را هم به عرصه راه بدهیم‌.
که نوای ایرانی، سهمی از گوش  اینها دلایلی هستند 
که نام هنرمندان ایرانی میان  نوجوان ندارد‌؛ دلایلی 

نام‌های خارجی گم می‌شود.
 محتواهایی ناامید‌کننده یا بیش از حد تکراری که در بازار 

موسیقی رنگارنگ امروز، هیچ خریداری ندارد.
البته کمی آن‌طرف‌تر کسی کی خواند‌: همه‌چیز عالی 
اســت‌؛‌ درحــالــی‌کــه جــوان پــول بسته اینترنت را هم 

به‌سختی پرداخت می‌کند‌.
ما باید روی طناب تعادل گام برداریم و نوجوان را برای 

ساختن تشویق کنیم ‌نه باختن‌!
ک ایران کهن ریشه بگیرد،   موسیقی باید از خا

با ارزش‌های ما تغذیه و در جهان امروز شکوفا 
شود.

گوش‌های  البته آغــوش بــاز 
جوان ایران برای صدایی 

 ، از سرزمین‌های دور
فقط به‌دلیل حوصله 

سر رفته نیست‌.
گاهی وقت‌ها تبلیغات 

ویژه در آتش این استقبال 
ــا و  ــ ــگ‌ه ــ گـــــرم مــــی‌دمــــد. رن

لباس‌های متنوع دســت به دســت هم می‌دهند تا 
نگاه را بدزدند‌. 

موسیقی حال حاضر ایران، باید با نگاهی نو و ارزش‌های 
ایران اسلامی ما مجهز شود تا در این نبرد، پیروز میدان 

باشد.

محمد‌پارســا اشرفی 
تهران

چند وقت پیش فکرم مشغول شد، موسیقی بخش 
عظیمی از زندگی خیلی از ما آدم‌ها را تشکیل می‌دهد. 
موسیقی در خیلی از جاهای زندگی ما نقش‌آفرینی 
می‌کند، می‌آید غم را می‌برد، می‌آید و آتش دلهره‌ای را 
می‌خواباند. موسیقی هست؛ پررنگ و تاثیرگذار. دوست 
داشتم این تاثیر را علمی‌تر مورد مطالعه قرار بدهم. 
پس کتاب تازه منتشر شده‌ نشر نیماژ را مطالعه کردم. 
»موسیقی با مغزتان چه کار می‌کند؟« می‌خواستم بهتر 
گاه شوم. به‌راستی این  و صریح‌تر از تأثیرات موسیقی آ

پدیده‌‎ کهن با جسم و روح ما چه می‌کند؟
ــم قــدرت آن را  که تمایل داری موسیقی ابـــزاری اســت 
بپذیریم. مادران در سراسر جهان و از قدیم‌ترین زمان‌ها 
از آواز‌های ملایم استفاده می‌کردند تا بچه‌هایشان را 

گریه  که آنها را به  کــرده یا حواسشان را از چیزی  آرام 
با  تقریبا  موسیقایی  خلاقیت  کنند.  پــرت  انداخته، 
که ما می‌شناسیم و همین طور  تمام بخش‌‎های مغز 
کــار دارد. مغز  و  زیردستگاه‌های عصبی سر  با همه 
پس از تولد مراحل سریعی از رشد عصبی را پشت سر 
می‌گذارد. تا یک‌سالگی ارتباطات نورونی سریع‌تر از هر 

دوران دیگری در زندگی ایجاد 
کــودکــی  مـــی‌شـــود. در مــیــانــه‌ 

ایـــن ارتــبــاطــات هـــرس شــده 
باقی  مهم‌ترین‌ها  فقط  و 

مــی‌مــانــنــد. ارتـــبـــاطـــات 
ــــده تـــبـــدیـــل  ــان ــمــ ــ ــی ــ ــاق ــ ب

ــه اســـاس درک  ــود ب ــی‌ش م
این‌که  نــه  مــا.  موسیقایی 
نــتــوانــیــم در بــزرگــســالــی به 
موسیقی تازه‌ای علاقه‌مند 

شویم؛ منظور این است، عناصر 
پایه‌ای علاقه به موسیقی و یک 
وارد  زمــانــی  سبک به‌خصوص 

مغز ما می‌شود که در سنین پایین به موسیقی گوش 
می‌کنیم. جنبه‌های پاداشی گوش دادن به موسیقی 
از طریق بــالابــردن دوپامین و از همکاری با مخچه 
و دستگاه حرکتی بــرای تنظیم احــســاســات صــورت 

می‌پذیرد.
موسیقی یکی از ارکان فرهنگ ماست. باید 

خوب آن را شناخت... .

میم مثل موسیقی

نوا‌ی ایرانی

 

گــاه انسان با دیــدن یا  که نــاخــودآ پناه، واژه‌‌ای اســت 
شنیدنش، روحش نوازش می‌شود، یحتمل هرکسی پناه 
را در یک یا چند چیز برای خود به مصداق در می‌آورد؛ 
گمان می‌کنم موسیقی همان پناه مشترک ما  اما من 
انسان‌هاست، نیازی که همگی به نوعی آن را احساس 

می‌کنیم.
، کمانچه،   آنچه از کنار هم چیدن شعر شاعران، نوای تار
گیتار و... لرزش حنجره‌ خوانندگان به زیباترین شکل، 
به وجود می‌آید، عناصری که یک هنر چندگانه را متولد 

می‌کنند.
گــون غــم و  ــا ــون مــوســیــقــی‌ای کــه تــبــلــور احــســاســات گ
گاهی باعث وحدت و رفع دغدغه‌های  شادی است، 
جمعی می‌شود و به آنها می‌پردازد و گاهی  هم معلمی 
گروهی از  خوش‌ذوق می‌شود و هم‌صدای یک ملت یا 

مردم و خود را به جهان می‌رساند.

گرامافون،  کنیم، هدفن،  تلقی  پناهی  را  گر موسیقی  ا
کاست و ضبط‌ها پناهگاه می‌شوند که هرازگاهی ذهنی 
یا جسمی خسته، غمگین، تنها، شاد یا نیازمند انگیزه 
و آرامش به آن پناهنده می‌شود و موسیقی و نواها چه 

دلدار خوبی هستند!
کت و آرام که گاهی  کلافگی مکان‌های شلوغ و خیلی سا
کــه امــری غــیــرارادی  اذیت‌کننده اســت و شنیدن هــم 
گوش دادن امری ارادی است؛ خوشبختانه! پس  اما 
می‌توانیم خودمان را به دست موسیقی بسپاریم و در 
آن همهمه‌ها سکوت آزاردهنده یک فضای خصوصی 

منطبق با درون‌مان فراهم کنیم.
کنم در این‌که موسیقی پناهی مشترک است، با  گمان 

من هم نظر شوید!
گر کمی به این نیاز توجه کنیم و آنچه آراسته  پس رواست ا

است را به روح‌مان برسانیم.

بالاخره یک نفر باید قال قضیه را بکند و به این دوستان 
به خیال خودشان هنرمند بفهماند اسم این چیزی که 
تولید می‌کنند هرچیزی هست به‌جز موسیقی. بعضی 
آیا این خواننده‌ها قبل از  وقت‌ها از خود می‌پرسم 

انتشار فقط یک‌بار به موسیقی‌ای که ساخته‌اند 
گوش  گوش می‌کنند؟! البته چه خودشان 

هــمــواره مردمی  نکنند،  بکنند چــه 
هستند که سروپا گوشند برای هر 

چیز با محتوا و بی‌محتوایی! 
به نظر کاملا هم منطقی است؛ 

گر مردم استقبال نمی‌کردند  ا
که هرگز بــازار این نوع موسیقی 
آن‌قدر داغ و پرطرفدار نمی‌شد. 

این خود مردم هستند که با پرداخت هزینه‌های 
هنگفت و صرف زمان‌های بسیار در کنسرت‌های 

این به اصطلاح هنرمندان، موسیقیدانان واقعی را 

به‌ناچار از کشور بیرون کرده و ضایعه‌ای غیر‌قابل جبران 
را جایگزین کرده‌اند.

البته که موسیقی بد در همه جای دنیا هست، اما این 
چنین افولی برای کشوری چون ایران که تاریخ موسیقی 
در آن به هزاران سال پیش باز‌می‌گردد و به‌راستی که از 
شنیدنی‌ترین موسیقی‌های جهان را داراست، بسیار 

ننگین‌تر از سایر نقاط دنیاست.

نگاه امروزپناهی مشترک
ریحانــه امین‌زاده 

دزفول

سیدســبحان عظیمی 
تهران

محیــا گلنبی
تهران


